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  8- عبادت در سبك زندگينقش 
  دهد يقرار م ريما تحت تأث يرا در سبك زندگ زيهمه چ» امام«پناهيان: 

، بعـد از نمـاز ظهـر و عصـر در مسـجد امـام       (به جز روزهـاي جمعـه)  حجت الاسلام و المسلمين پناهيان، در دهة اول ماه مبارك رمضان
نقش عبادت «شود، به مدت ده روز و با موضوع  جت الاسلام ابوترابي اقامه ميكه به امامت ح - ضلع شمالي ميدان امام حسين(ع)- حسين(ع)

  خوانيد: را مي جلسه(آخرين) هشتميناي از مباحث مطرح شده در  در ادامه گزيدهكند.  سخنراني مي» در سبك زندگي

گي دهد/جامعة فاقد ويژ جمعي ما را تشكيل ميهويت ما سبك زندگي گاهي  نياز ما به هويت جمعي /
 افتخاربرانگير در سبك زندگي، هويت ندارد

 معمولاً هويت و شخصيت خود را  و مند استهويت و شخصيت جمعي نيازداشتن هر لحظه به  ،كند زندگي مي جامعه ي كه درانسان
 ـ   چنين هويتي نداشته باشد حتي كند. كسي كه با شغل، خانواده يا قوم خود معرفي مي ة م شـده اسـت و لطم ـ  پيش خـودش هـم گُ

كسي كه در يك قوم يا در يك شهري زندگي كند كه در آنجا هيچ كسـي   به عنوان مثال .سنگيني به او وارد خواهد شدشخصيتي 
كننـد و بسـياري از آنهـا     كه در جهـان غـرب زنـدگي مـي     كساني خورد. يا لطمة شخصيتي ميمعمولاً  ،كه به او افتخار كند را ندارد
  خورند. ن كيست، يك لطمة شخصيتي بزرگ ميدانند يا مطمئن نيستند پدرشا نمي

 في هويـت  انسان در جهت معريعني  دهد. گاهي اوقات نحوة زندگي كردن ما هويت جمعي ما را تشكيل مي
ما رسـم داريـم   «گويد:  مثلاً مي كند. از رفتارها و سبك زندگي خود استفاد مي قومي يا هويت شخصيتي خود

بخش است و انسان به آن افتخار  همين هويت جمعي براي انسان انرژي چون» كنيم... گونه رفتار مي كه اين
 .كند مي

 مـا  «گـوييم   رويـم. مـثلاً مـي    هاي پايدار و افتخارآميز خـود مـي   خواهيم هويت خود را درك كنيم به سراغ خصلت مي معمولاً وقتي
يعني در معرفي خـود بـه سـراغ عناصـري از سـبك      » نواز هستيم ها مهربان و مهمان ما ايراني«» هستيمهاي شجاعي  م ها آد ايراني

اگر كسي سبك زندگي نداشته باشد و در سبك زندگي خودش هيچ خصلت پايدار و افتخارآميزي نداشته باشد او  رويم. لذا زندگي مي
  .شدتا آخر پاي آن ايستاده بادائمي و فراگير، كه به صورت  ندارد چون او در زندگي خود چيزي در واقع هويت ندارد.

 شناسند او مي  شويم/هر كسي را به امام هم با هويت جمعي خود شناخته ميدر روز قيامت 

 شناسند. در صحراي محشر نيز هر  ها مي شود، روز قيامت نيز ما را به همين هويت موضوع هويت جمعي فقط به اين دنيا محدود نمي
مـان   كند يعني در روز قيامت مـا را بـه امـام    امام خود معرفي مي خواهد خودش را معرفي كند و هويت خود را بشناساند به كسي مي

وم نـَدعوا كـُلَّ أنُـاسٍ بإِمِـامهِ     م؛ خـواني  مى شان امامروزى را كه هر گروهى از مردم را با  ياد كنفرمايد:  خداوند مي(شناسند  مي م؛ يـ
هـا   گويند: ما مريد امام حسـين(ع) هسـتيم. بعضـي    ها مي بعضيآن روز  در پرسند امام تو كيست؟ در آنجا از هر كسي مي )71اسراء/
 گويند ما نوكر امام رضا(ع) هستيم... مي
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 يمعرف گاهيپا نياول /خودش افتخار كند» عبد بودن«خودش افتخار كند، به  تيبه هو خواهد يم ياگر كس
 است »عبد بودن«ما  تيهو

 خواهيم خودمان را معرفي كنيم خودمان را با يـك   وز قيامت نيز وقتي ميشناسند، در ر مان مي در اين دنيا ما را به هويت و شخصيت
 هستيم. » عبد«است. در واقع هويت اصلي ما اين است كه ما » عبد بودن«كنيم و آن  عنصر كليدي سبك زندگي معرفي مي

  محمدا عبـده   و اشهد انّ(ا بود. رسول خدا(ص) نيز اول عبد خدا بود و بعد رسول خدعبد بودن براي ما يك افتخار بزرگ است. حتي
 هستيم يعني چه و به عبد بودن خود افتخار كنيم و احساس عزتّ داشته باشيم. » عبد«خدا كند ما بفهميم اينكه ما  و رسوله)

 خدا هستند،ها  خيلي ينهـا حتـي   دانـد. ا  نمي» عبد«د ولي خود را البته ممكن است به خدا اعتقاد داشته باش ندارندتوجه  به اينكه عبد
از او چيزهايي بينند و  ميبه عنوان كسي كه در عالم قدرت دارد خدا را  ! يعنيكنند كنند نيز گويا دارند با خدا مذاكره مي وقتي دعا مي

 خواهند.  مي

 سـي كـه   كند عبد يعنـي ك  اند. مثلاً تصور مي دانند و هويت عبد بودن خود را درست درك نكرده را نمي» عبد«ها معناي دقيق  خيلي
باشـد. يعنـي مـا بردگـان خداونـد هسـتيم و       » برده«ترين معناي عبد در زبان فارسي كلمة  كند در حالي كه شايد نزديك عبادت مي

 يعني بردة خدا. » عبد خدا«صاحب اختيار ما خداست. 

  وقتـي انسـان بـه    هـد د نشان مـي چرا نماز عمود خيمة دين است؟ يك دليلش اين است كه بيشترين صورت بردگي و بندگي ما را .
 شود. به حالتي كه يك عبد در مقابل اربابش دارد نزديك ميدر واقع گذارد،  رود، و صورت خود را به خاك مي سجده مي

   وقتي خوبان عالم و اولياء خدا، همه عبد خدا هستند، تكليف ما معلوم است. انسان تا وقتي واقعاً عبد خدا نشود، هيچ چيزي نيسـت و
كسي كه عبد خدا باشد، ارباب عـالمَ خواهـد   عبد شد، براي خودش كسي خواهد شد.  كه به معناي واقعي  وقتي فقط وهويتي ندارد 

 دهد. شد و خدا همة عالم را در اختيار او قرار مي

 اولين پايگاه معرفي هويـت مـا عبـد    خودش افتخار كند. در واقع » عبد بودن«خواهد به هويت خودش افتخار كند، به  اگر كسي مي
 بودن است.   

 ما معرفّ هويت ما در قيامت» امام«/داشته باشد »امام«محور بندگي اين است كه انسان 

 عبادت هفتاد وجه (مرتبه يا نوع) دارد. شصت نه قسمت (مرتبة) عبادت تسليم و راضي بودن به خـدا و امـام   فرمايد:  امام رضا(ع) مي
 اللَّـه  صلَّى الأْمَرِ لأوُلي و لرسَوله و جلَّ و عزَّ للَّه التَّسليمِ و الرِّضاَ في منهْا ستُّونَ و فتَسعةٌ وجهاً  سبعينَ  علىَ العْبادةَ نَّأَزمان(ع) است. (

ِهمَليين خدا و ارباب، بر روي زمين جانشيني دارد كه اين داند كه ا كسي كه واقعاً عبد خداست، قطعاً مي ) 212/ص2؛ بحارالانوار/جع
اي از بندگان رسول  من بندهفرمايد:  نيز بعد از خدا، ارباب و مولاي او خواهد بود. لذا اميرالمؤمنين(ع) مي» خليفه االله«جانشين خدا يا 

  )90/ص1؛ كافي/جعبيِد محمد ص  إنَِّما أنَاَ عبد منْخدا(ص) هستم. (

 خواهيم هويت خود را معرفي كنيم بايد بگـوييم   اين است كه انسان امام داشته باشد. لذا روز قيامت وقتي مي و بندگي ر عبادتمحو
 امامِ ما كيست. 

 اموال خود را صدقه بدهد، هر سـال   همةروزه بگيرد،  ،اگر كسي هر شب براي عبادت بيدار شود و هر روزفرمايد:  امام صادق(ع) مي
، چنين كسي يك امام خودش انجام نداده باشد اشارةكند و اين كارها را به ناز او پيروي  ود ولي امام زمان خود را نشناسد به حج برو
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اره     ليَلـَه   أمَا لوَ أنََّ رجلـًا قـَام  كند و اجري نخواهد داشت و اصلاً از اهل ايمان نخواهد بود. ( ذره حق پيش خدا پيدا نمي ام نهَـ و و صـ
لاَلتَه إلِيَه ما كاَنَ لهَ علىَ اللَّه جلَّ و عزَّ ماله و حج جميع دهرهِ و لمَ يعرفِ ولاَيةَ ولي اللَّه فيَواليه و يكوُنَ جميع أعَماله بدِ  بجِميعِ  تصَدقَ

َنْ أهلاَ كاَنَ م و ِابهَي ثوقٌّ فهحتمحنَّةَ بفِضَلِْ رْالج اللَّه ُلهخدي مْنهنُ مسحْالم كَقاَلَ أوُلئ ُانِ ثم19/ص2كافي/ج»( لِ الإْيِم( 

 كسي كه امام زمان خودش را نشناسد و نسبت بـه حـق او جاهـل باشـد، حتـي اگـر در       فرمايد:  امام صادق(ع) در روايت ديگري مي
لْ     خدا دورتر خواهد شد. (عبادت تكه تكه شود فقط از  ام فاَعمـ ع   ...قاَلَ إنَِّهم يقوُلوُنَ إنَِّما الدينُ المْعرفِةَُ فَـإذِاَ عرفَْـت الإْمِـ   و لـَو تقَطََّـ

 )54/ص1دعائم الاسلام/جاد منَ اللَّه إلَِّا بعدا؛ً منْ العْبادةِ إرِباً إرِباً ما ازد  الجْاهلُ

كنند / اينكه امام ما چه كسي باشد در سرنوشت ما نقش كليدي و اساسي  ل قبر از هويت ما سؤال ميشب او
 دارد

  نقش امام در هويت ما كاملاً برجسته است. اينكه امام ما چه كسي باشد و ما جزء امت كدام امام باشيم در سرنوشت ما نقش كليدي
پرسند اين است: من ربك؟ من نبَيِك؟ من امامك؟ يعني از هويت ما سـؤال   ما ميهايي كه از  و اساسي دارد. لذا شب اول قبر سؤال

 كنند. مي

   بايد خيلي بيشتر به امام خودمان فكر كنيم، البته او هميشه به فكر ما هست، اين ما هستيم كه بايد بيشتر او را بشناسيم، به او توجـه
 لايـق «ا تقويت كنيم و با ذكر و ياد او صفا كنيم. لااقل زبان حال ما اين باشد كه: كنيم و به يادش باشيم و سعي كنيم ارتباط خود ر

 »بكنم خيالت به صباحي چند زندگي/  بگذارحضورت نيم اما  فيض

 دهد همه چيز را در سبك زندگي ما تحت تأثير قرار مي» امام«

  در سبك همة تأثيرات خوب را امام گفت  توان ر خلاصه ميبه طوامام چه تأثيري در سبك زندگي ما خواهد داشت؟ حالا بايد ببينيم
 خواهد داشت. زندگي ما 

 مثل اسكلت يا بتون آرمة ساختمان سبك زندگي ماست. يعني يك برنامة دائم و اساسـي در مـتن   بيان شد، نماز قبلا طور كه  همان
را در سـبك  همـه چيـز   » امـام «بينيم كـه   م ميروي كند. وقتي جلوتر مي زندگي ماست كه همه چيز را تحت تأثير خودش منظم مي

تفـريح مـا   زيـارت او  كنـيم و   با ذكر امام حسين(ع) صفا مـي ما دهد. يعني  دهد و به زندگي ما معنا مي تحت تأثير قرار مي زندگي ما
، رويـم  مـي  زيارت را بهت خريم اولين مسافر بريم، ماشين كه مي آيد اول او را به حرم امام رضا(ع) مي كه به دنيا مي . بچة ماشود مي

 دهد دهد و يك حلاوت خاصي به آن مي همة وجوه زندگي ما را تحت تأثير قرار ميامام اصلاً 

 »سبك زندگي مـا  هستند كه بيت(ع)  اهل و اينهويت است.  بيت(ع) نيست بي كند و كسي كه با اهل هويت آدم را درست مي» امام
  دهند. آن معنا مي كنند و به را با جزئياتش براي ما مشخص مي


